
آب مقطر ۱۵۰ ميليوني و واكسن آنفلوآنزاي ۱۵ ميليوني!
هشدار! خريد دارو و واكسن از بازار غيررسمي و مبادي غيرقانوني مي‌تواند سلامت شما و عزيزانتان را به خطر بيندازد

در حالي كه نسخه ترميم‌يافته سند تحول 
مهسا گربندي

  گزارش یک 
بنيادين آموزش و پرورش در مســير 
تصويب نهايي قــرار دارد، انتقادها به 
محتواي اين نسخه و ميزان انطباق آن با تحولات جديد كشور بيشتر 
شده‌است. در اين ميان، سازمان بسيج فرهنگيان در نامه‌اي خطاب به 
اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با طرح ايرادهايي درباره مباني، 
اهداف و سازوكارهاي اجرايي نسخه پيشنهادي، خواستار توقف فرايند 
تصويب و بازطراحي سند شده‌است. در اين نامه، افزوده‌شدن چند بند 
و عبارت به متن پيشين براي پاسخگويي به تحولات اخير كافي دانسته 
نشده و نسبت به تكرار چرخه‌اي ۱۵ ســاله از تدوين زيرنظام‌ها و 
شده‌اســت.  داده  هشــدار  راه  نقشــه‌هاي  بازنويســي 
اين انتقادها در شرايطي مطرح مي‌شود كه سند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش از زمان ابلاغ در سال ۱۳۹۰، با وجود پيش‌بيني بازنگري پنج‌ساله، 
همچنان با چالش‌هاي جدي در اجرا و بازنگري روبه‌رو است. برخي از فعالان 
تعليم و تربيت نيز با اشاره به فاصله ميان اهداف سند و تحولات پيش‌روي 
كشور، معتقدند نسخه ترميم‌شده پاسخ روشني براي ترسيم مسير آينده 

نظام تعليم و تربيت ندارد. 
     ۱۵ سال انتظار براي بازنگري!

حميدرضا قائم‌پناه، فعال تعليم و تربيت، در گفت‌وگو با »جوان« در تشريح 
پيشينه بازنگري سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، به ضرورت بازبيني 
دوره‌اي آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: »سند تحول بنيادين آموزش و پرورش 
در سال ۱۳۹۰ ابلاغ شد و قرار بود هر پنج سال يك‌بار، متناسب با اقتضائات 
روز، شرايط جامعه و تحولات، بازنگري شود. با اين حال، اكنون نزديك به ۱۵ 
سال از ابلاغ اين سند گذشته است. با وجود آنكه رهبر شهيد بارها بر اجراي 
اين سند تأكيد كرده بودند، در اين مدت اراده جدي براي اجراي آن شكل 

نگرفت و حتي بازنگري سند نيز مورد توجه قرار نگرفت.«
او با اشــاره به اينكه فرايند اخير به جاي بازنگري، بــا عنوان ترميم پيش 
رفته‌است، ادامه مي‌دهد: »پس از گذشــت ۱۵ سال، موضوع ترميم سند 
مطرح شد و مجموعه شوراي عالي آموزش و پرورش، ستاد تعليم و تربيت 
شوراي عالي انقلاب فرهنگي و خود شــورا در اين فرايند ورود كردند. اين 
مسير در طول يك سال گذشته و از طريق رفت‌وبرگشت‌هاي متعدد دنبال 
شد، اما نسخه‌اي كه اكنون در مرحله بررسي و تصويب نهايي شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي قرار دارد، همچنان با ايرادهايي روبه‌روست كه بايد به آنها 

توجه شود.«
به گفته قائم‌پناه، يكي از اشكالات اصلي نسخه پيشنهادي، كلي‌گويي و ابهام 
مفهومي است: »اگرچه برخي تعابير در متن سند ديده مي‌شود، اما همان 
اشكالاتي كه به نسخه قبلي وارد مي‌كرديم، همچنان در اين نسخه نيز وجود 
دارد. مسئله اصلي ما تحول بنيادين در آموزش و پرورش است، مطالبه‌اي 
كه بيش از ۳۷ تا ۳۸ سال از سوي رهبر شهيد مطرح بود. با اين حال، پرسش 
جدي اين است كه اين نسخه تا چه اندازه مي‌تواند نظام تعليم و تربيت را در 

مسير تحول بنيادين قرار دهد؟«
او با پيوندزدن ضرورت بازنگري به شرايط جديد كشور، مسئله را فراتر از 
اصلاح چند بند و عبارت در سند مي‌داند: »ما ديگر نمي‌توانيم به وضعيت 
پيش از ۹ اسفند بازگرديم. ايران در حال ورود به عرصه قدرت جهاني است 
و سؤال اينجاست كه نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي كشور با چه سند 
و نقشه راهي مي‌خواهد در اين عرصه قدم بردارد؟ آيا سندي كه اشكالات 
جدي ۱۵ سال گذشته را همچنان با خود دارد، مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري 

براي ۱۵ يا ۲۰ سال آينده باشد؟ در چنين شرايطي، تكليف تحول بنيادين 
چه مي‌شود؟«

قائم‌پناه همچنين معتقد است عنوان »ترميم« انتظارات مشخصي درباره 
بهبود و پيشرفت محتواي سند ايجاد مي‌كند، انتظاراتي كه به باور او در نسخه 
پيشنهادي به‌طور كامل محقق نشده‌است: »وقتي از ترميم صحبت مي‌كنيم، 
طبيعتاً انتظار مي‌رود سند دست‌كم يك يا دو گام رو به جلو بردارد و نسبت 
به وضعيت قبلي پيشرفت كند. اگر نسخه جديد نتواند چنين حركتي داشته 
باشد، اصرار بر تدوين و ابلاغ آن و سپس درگيركردن ساختار اجرايي با اين 

نسخه چه مزيتي خواهد داشت؟ «
او همچنين به نقش نقدهاي كارشناسي در اصلاح پيش‌نويس اوليه اشاره 
مي‌كند: »نسخه اوليه پيش‌نويس سند با اشــكالات بسيار زيادي روبه‌رو 
بود، اما با ورود كارشناسان، جريان‌هاي دغدغه‌مند و معلمان، بسياري از 

اين چالش‌ها برطرف شد و حتي برخي ايرادهاي بسيار جدي نيز اصلاح 
شدند. با اين حال، بايد توجه داشت كه اين بررسي‌ها و گفت‌وگوها پيش 
از شهادت رهبر عزيز، آغاز جنگ رمضان و وقوع بسياري از تحولات مهم 

اخير انجام شده‌بود.«
قائم‌پناه در پايان، مسئله اصلي را نســبت ميان كيفيت سند و مختصات 
شرايط جديد كشور مي‌داند: »ما براي حضور در عرصه جهاني به نظام تعليم 
و تربيت و سندي نياز داريم كه از نظر تراز و كيفيت، متناسب با اين شرايط 
باشد،. حال سؤال اين است كه آيا مي‌توان با چنين سندي، آينده نظام تعليم 

و تربيت كشور را ترسيم كرد؟«
    نامه سازمان بسيج فرهنگيان

اما انتقادها به نســخه ترميم‌يافته ســند تحول بنيادين به ارزيابي‌هاي 
كارشناسي محدود نمانده‌است. ســازمان بسيج فرهنگيان نيز در نامه‌اي 

خطاب به اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، با طرح ايرادهايي درباره 
مباني، اهداف و سازوكارهاي اجرايي نسخه پيشنهادي، خواستار توقف فرايند 

تصويب و بازطراحي سند شده‌است. اين نامه به شرح زير است:
اعضاي محترم شوراي عالي انقلاب فرهنگي

  در شرايطي كه كشور درگير نبردي وجودي در عرصه‌هاي نظامي، سياسي، 
اقتصادي و فرهنگي است، نسخه ترميم‌يافته سند تحول بنيادين آموزش 
و پرورش در مسير تصويب قرار گرفته است. در چنين وضعيتي، تصويب 
سندي كه قرار است جهت‌گيري كلان نظام تعليم و تربيت را تعيين كند، 
بدون بازنگري جدي در مباني اجرايي و نسبت آن با اقتضائات كشور، چه 
توجيهي دارد؟ بازنگري سند در چنين بزنگاهي، بايد پاسخي راهبردي به 

تحولات عيني جامعه و تعيين نقش مسئولانه نسبت به آينده باشد. 
مفهوم »ترميم« ذاتاً ايجاب مي‌كرد كه نسخه جديد، پاسخي مستقيم به 

اين رويداد‌ها باشد. گرچه بازتاب اين شرايط تا حدي در متن ديده مي‌شود 
- نظير اشــاره بند »هـ« راهكار ۲- ۵ به مقاومت مردم در برابر جنگ‌هاي 
تحميلي و نقش شهادت امام خامنه‌اي در انســجام ملي، نام‌بردن راهكار 
۶- ۲ از »جنگ‌شناختي و تهاجم تركيبي«، تأكيد بند »ن« راهكار ۲- ۵ 
بر »تاب‌آوري و آمادگي‌هاي دفاعي« و مأموريت راهكار ۲- ۲۷ به وزارتخانه 
براي مواجهه با »تهديد‌ها و مخاطرات نوظهور«، اما اين حضور در حد چند بند 
محتوايي متوقف مانده است و عملاً راهگشاي دستگاه عظيم تعليم و تربيت 
نخواهد شد. مهم‌تر آنكه در لايه اهداف عملياتي، شاخص‌ها و سازوكار‌هاي 
اجرايي، اثري از واقعيت‌هاي جديد نيست. افزودن چند عبارت به سند، پاسخ 
به تحولات سرنوشت‌ساز كشور نيست.  با تصويب اين نسخه نيز همان چرخه 
فرسايشي، تكرار خواهد شد: تدوين زيرنظام‌ها، بازنويسي نقشه‌هاي راه و آغاز 
فرايندي چندساله كه هر بار تمركز و توان نظام آموزشي را مستهلك مي‌كند. 
اين سازوكار نزديك به 15 سال آزموده شــده و نتايج آن در گزارش‌هاي 
نظارتي موجود است؛ منطقي كه هرگز نتوانست نظام آموزشي را متحول 
كند يا مسائل تعليم و تربيت را در اولويت تصميم‌گيران ملي قرار دهد.  سند 
آينده آموزش و پرورش نبايد تكرار صورت‌بندي‌هاي پيشين باشد، اقتضاي 
شرايط پس از نبرد‌هاي اخير و شهادت رهبري عظيم‌الشأن، توقفي شجاعانه 
در فرايند تصويب شتابزده است تا ايده‌هاي كارآمدتر به بوته نقد و بررسي 
گذاشته شوند، چراكه تكرار يك سازوكار ناكارآمد در چنين برهه خطيري، 
خطايي راهبردي و جبران‌ناپذير خواهد بود كه آشكارا از شتابزدگي در تدوين 
حكايت دارد؛ عجله‌اي كه فرصت درك عميق مســائل نوظهور و طراحي 

راهبرد‌هاي متناسب را سلب كرده‌است. 
بر همين اساس، ســه پرســش كليدي در برابر واضعان و مروجان نسخه 

ترميم‌يافته قرار دارد:
۱. پاسخ به الزامات هشت‌گانه: آيا نســخه ترميم‌يافته براي اصول برآمده 
از پيام‌هاي رهبري)هويت ملي و اســتقلال فرهنگي، شكستن مرز‌هاي 
دانش، جايگاه معلم، فرا راهبردي بودن فرهنگ و تربيت، توجه به اقشــار 
منبع فرهنگ‌ساز، پيوست انســجام اجتماعي، خودافزايي نسل جوان و 
نقش‌آفريني علمي( سازوكاري عملياتي طراحي كرده‌است؟ جايگاه معلم 
عمدتاً به متغير‌هاي اداري نظير »صلاحيت«، »گواهينامه« و »معيشت« 
تقليل‌يافته و براي »فراراهبردي بــودن تربيت«، ضمانت اجرايي حقوقي 

جهت هم‌راستاسازي ساير دستگاه‌ها تعريف نشده‌است. 
۲. انعكاس رخداد‌هاي پس از اسفند ۱۴۰۴: آيا تحولات اخير)جنگ، شهادت 
رهبري و بعثت اجتماعي ملت( تأثيري ســاختاري بر اهداف، راهكار‌ها و 
شاخص‌هاي سند گذاشته‌اند، يا تنها در قامت واژگاني الحاقي و تزئيني به 
كار رفته‌اند؟ و آيا كيفيت انتظارات از شكل‌گيري هويت نسلي در آينده پس 

از اين بعثت، در اين سند به ‌عنوان يك كل به‌هم‌پيوسته ديده شده‌است؟
۳. امكان‌سنجي الگوي اجرايي: آيا منطق بوروكراتيك نسخه ترميم‌يافته 
باتكيه‌بر تجربه ‌15ساله، توان عبور دادن نظام آموزشي از رخوت موجود را 
دارد؟ انبوه شاخص‌ها، نبود اولويت‌هاي اجرايي و كوه راهكارها، كارآمدي 

سند مذكور را با ترديد جدي مواجه كرده‌است. 
تصويب اين نسخه با ضعف‌هاي بنيادين يادشده، ناكامي‌هاي گذشته را به 
آينده منتقل مي‌كند، بنابراين پيشنهاد مي‌شود فرايند تصويب متوقف و سند 
با توجه ‌به تحولات ايران پس از اين بعثت اجتماعي و با تحليل صورت‌بندي 
آينده تغييرات جهان، به‌ويژه در حوزه آموزش، بازطراحي شــود. در اين 
بازطراحي، بايد ضمن چابك‌سازي فرايندها، اجراي سند از نظامات اداري 

پرتكلف جدا شود. 
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آب مقطر ۱۵۰ ميليون توماني! اين آب مقطر هيچ ويژگي 
زهرا چيذري

  گزارش  2 
خاصي نداشــته و فقط آب مقطر بوده‌است، اما آنچه 
موجب‌شــده تا اين ويال حاوي آب مقطر به قيمت ۱۵۰ 
ميليون تومان به فروش برسد، دقيقاً ويالي بوده كه آب مقطر در آن قرار گرفته‌است. در 
واقع ماجرا به يك تقلب دارويي بازمي‌گردد. ويالي كه پس از تخليه، با آب مقطر پر شده 
و با نصب برچسب داروي موردنظر، به جاي داروي اصلي به فروش رسيده بود. اين ماجرا 
يكي از نمونه‌هاي خريد دارو از فضاي مجازي و بازارهاي غيررسمي است كه علاوه بر هدر 
دادن وقت و هزينه شما مي‌تواند سلامت بيماران را هم به خطر بيندازد. با وجود اين، 
همچنان بازار غيررسمي دارو در كشورمان حسابي داغ‌داغ است؛ همچنان كه همين 
حالا هستند كساني كه براي خريد واكسن آنفلوآنزاي هلندي حاضرند ۱۵ ميليون تومان 
هزينه كنند، آن هم در شرايطي كه امسال دولت يك دوز هم واكسن هلندي وارد نكرده 
هســتند.  تقلبــي  يــا  قاچــاق  ادعاشــده  واكســن‌هاي  تمــام  و 
بساط داروهاي قاچاق و تقلبي هيچ وقت از كشورمان جمع نشد، بلكه گسترش فضاي مجازي 

و شبكه‌هاي اجتماعي، كار را براي قاچاقچيان دارو سهل‌تر كرده‌است. 
يكي از آخرين نمونه‌هاي اين تقلب‌ها در فروش ويال آب مقطر به قيمت ۱۵۰ ميليون تومان 

است!
     ‌ماجراي آب مقطر ۱۵ ميليون توماني ‌

سعيد مهرزادي، مدير كل دفتر بازرسي و مديريت عملكرد ســازمان غذا و دارو، با هشدار 
نسبت به عرضه داروهاي تقلبي در فضاي مجازي و بازار غيررسمي گفت: »در بررسي‌هاي 
انجام‌شده، اندازه، شكل ظاهري و ساير مشخصات ويال با نمونه اصلي مقايسه و مشخص شد 
ويال موردنظر متعلق به داروي ديگري بوده‌است؛ اين ويال پس از تخليه، با آب مقطر پر شده و 

با نصب برچسب داروي موردنظر، به جاي داروي اصلي به فروش رسيده بود.‌«
وي با اشاره به اختلاف قابل‌توجه قيمت اين دارو در شبكه رسمي و بازار آزاد اظهار كرد: »قيمت 
اين دارو در شبكه رسمي و با ارز دولتي حدود ۹۰ ميليون تومان است، در حالي كه تهيه آن از 

بازار آزاد حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليون تومان هزينه دارد.‌«
مدير كل دفتر بازرسي و مديريت عملكرد سازمان غذا و دارو با تأكيد بر خطرات خريد دارو از 
منابع غيرمجاز تأكيد كرد: »شباهت ظاهري دارو به نمونه اصلي، به‌تنهايي نشانه اصالت آن 
نيست و حتي ممكن است ويالي با برچسب داروي اصلي، حاوي ماده‌اي كاملاً متفاوت باشد.‌«

مهرزادي هشدار داد: »خريد دارو از فضاي مجازي و بازار غيررسمي، علاوه بر تحميل خسارت 
مالي سنگين، مي‌تواند ســامت بيمار و عزيزان او را به خطر بيندازد؛ بنابراين، دارو بايد از 

مسيرهاي رسمي و مجاز تهيه شود.‌«

 ‌    كلاهبرداري از شيفتگان واكسن اروپايي! ‌
اما ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود و امسال با عنايت به تأخير جهاني در توليد واكسن آنفلوآنزا 
و واردات اين واكسن از روسيه و چين، بخشــي از جامعه كه به واكسن‌هاي اروپايي عادت 
كرده‌اند، در پي تهيه اين واكسن‌ها در دام كلاهبرداران افتاده‌اند و به واكسن‌هاي قاچاقي روي 

آورده‌اند كه نوع هلندي و فرانسوي آن چيزي حدود ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان آب مي‌خورد. 
واكسن‌هايي كه بهمن صبور، عضو هيئت‌مديره انجمن داروسازان و قائم‌مقام سازمان نظام 
پزشكي، درباره ماهيت آنها تأكيد مي‌كند: »واكسن‌هاي هلندي كه با قيمت‌هاي ۱۵ تا ۲۰ 
ميليون تومان در برخي داروخانه‌ها و مراكز درماني عرضه مي‌شوند، از مبادي رسمي وارد كشور 
نشده‌اند و عرضه آنها تخلف محسوب مي‌شود.‌« بنا به تأكيد وي، واكسن‌هاي هلندي به ‌صورت 
رسمي وارد كشور نشده‌اند و واكسن‌هايي كه با چنين قيمت‌هايي عرضه مي‌شوند، از مبادي 
رسمي تأمين و واردات كشور عبور نكرده‌اند، بلكه قاچاقچيان اين واكسن‌ها را از طريق كولبرها 
يا به صورت چمداني وارد كرده‌اند؛ بنابراين، عرضه اين محصولات با ابهامات جدي درباره منشأ 

تأمين و نحوه نگهداري آنها همراه است. 
    ‌واكسن‌هايي خارج از زنجيره تأمين ‌

صبور درباره استفاده از اين واكسن‌ها هشدار مي‌دهد و مي‌گويد: »درباره واكسن‌هايي كه با 
قيمت‌هاي ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان عرضه مي‌شوند، نمي‌توان از زنجيره تأمين و نگهداري 
آنها اطمينان داشت. مشخص نيست اين محصولات از چه مسيري وارد شده‌اند و آيا در تمام 
مراحل انتقال، شرايط استاندارد زنجيره سرد رعايت شده‌است يا خير.‌« بنا به تأكيد صبور، 
نظارت بر منشأ تأمين دارو و واكسن و همچنين شرايط نگهداري آنها اهميت بسيار زيادي 
دارد. واكسن محصولي حساس است و در صورت رعايت نشدن شرايط زنجيره سرد، ممكن 
است اثربخشي آن كاهش يابد، بنابراين، صرف خريد واكسن با قيمت بالا به معناي اطمينان از 
كيفيت و سلامت آن نيست. اگر داروخانه‌اي اقدام به عرضه واكسني كند كه از مبادي رسمي 
وارد كشور نشده‌است، صددرصد مرتكب تخلف شده‌است.  عرضه و فروش دارو و واكسن بايد 
در چارچوب ضوابط قانوني انجام شود و مراكزي كه مجوز لازم براي اين فعاليت را ندارند، حق 
عرضه و فروش آنها را نخواهند داشت.  قائم‌مقام سازمان نظام پزشكي درباره اقدام افرادي كه 
پيش‌تر اين واكسن‌ها را خريداري يا تزريق كرده‌اند، مي‌گويد: »افرادي كه مدارك و مستندات 
خريد واكسن از مراكز عرضه‌كننده را در اختيار دارند، مي‌توانند با مراجعه به معاونت غذا و 

داروي مربوطه، موضوع را گزارش و شكايت خود را پيگيري كنند.‌«
واكسن، دارو يا حتي مكمل‌ها فرقي نمي‌كند؛ همه اين‌ها كالاهاي سلامت‌محور هستند كه 
فقط و فقط بايد از مبادي رسمي و داروخانه‌ها و مراكز درماني تهيه شوند؛ در غير اين صورت 

ممكن است هر يك از اين داروها تقلبي و ناسالم باشند.  

كشاورزي بزرگ‌ترين مصرف‌كننده پساب در كشور است
مديــركل دفتــر حفاظــت و مديريــت آب و خــاك ســازمان حفاظــت 
محيط‌زيســت با اشــاره به مصرف ســالانه بيش از ۹۹۳ ميليــون مترمكعب 
پســاب در بخش‌هاي كشــاورزي و فضاي سبز كشور گفت: توســعه استفاده 
از پســاب تنها زماني يك دســتاورد محيط‌زيســتي محســوب مي‌شود كه 
با رعايت اســتانداردهاي كيفي، كنتــرل آلاينده‌ها و جلوگيــري از ورود مواد 
خطرناك به خــاك، منابــع آب زيرزميني و زنجيــره غذايي همراه باشــد. 
محسن شهرياري مقدم با اشــاره به محدوديت منابع آب متعارف و تداوم خشكسالي‌ها 
اظهار كرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، ســالانه ۸۸۳ ميليون و ۵۳۰ هزار مترمكعب پساب 
در بخش كشاورزي و ۱۰۹ ميليون و ۷۲۰ هزار مترمكعب در آبياري فضاي سبز كشور 
مصرف مي‌شود؛ به اين ترتيب، از هر ۱۰۰ مترمكعب پساب توليدي، حدود ۴۸ مترمكعب 

در كشاورزي و ۶ مترمكعب در فضاي سبز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 
شهرياري مقدم با بيان اينكه كشاورزي بزرگ‌ترين مصرف‌كننده پساب در كشور است، 
تصريح كرد: اين ظرفيت از يك‌ســو فرصتي براي كاهش برداشت از منابع آب متعارف 
محســوب مي‌شــود و از ســوي ديگر، به دليل احتمال انتقال آلاينده‌ها به محصولات 

كشاورزي و زنجيره غذايي، نيازمند نظارت دقيق و مستمر است. 
مدير كل دفتر حفاظت و مديريت آب و خاك سازمان حفاظت محيط‌زيست با اشاره به 
تمركز مصرف پساب در برخي استان‌ها گفت: استان‌هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي 
در مجموع با مصرف ســالانه ۶۴۶ ميليون و ۳۲۰ هزار مترمكعب پساب در كشاورزي و 
فضاي ســبز، حدود ۶۵ درصد كل مصرف ثبت‌شده كشــور در اين دو بخش را به خود 

اختصاص داده‌اند. 
وي افزود: تهران با مصرف ســالانه ۳۷۹ ميليون و ۸۳۰ هزار مترمكعب پســاب، حدود 
۳۸درصد مصرف كشــور را به خود اختصاص داده و نرخ بهره‌بــرداري آن 83/6 درصد 
است؛ با وجود اين، فاصله توليد و مصرف ثبت‌شــده پساب در استان همچنان به حدود 
۷۴ ميليون و ۶۲۰ هزار مترمكعب مي‌رسد.  شهرياري مقدم ادامه داد: اصفهان با مصرف 
ســالانه ۱۵۳ ميليون و ۸۱۰ هزار مترمكعب در جايگاه دوم قرار دارد كه از اين ميزان، 
۴۲ ميليون و ۱۵۰ هزار مترمكعب، معادل ۲۷. ۴ درصد، در آبياري فضاي ســبز مصرف 
مي‌شــود. خراســان رضوي نيز با مصرف ۱۱۲ ميليون و ۶۸۰ هــزار مترمكعب و نرخ 

بهره‌برداري 95/8 درصد، از استان‌هاي داراي عملكرد كمّي بالا در اين حوزه است. 

   خبر

رضا دهشیری| جوان

۱۵ سال سند  بدون تحول!
نامه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره ضرورت بازطراحي نسخه ترميم‌يافته سند تحول بنيادين

فعال تعليم و تربيت در گفت‌وگو با »جوان«: ما براي حضور در عرصه جهاني به سندي متناسب با شرايط جديد نياز داريم
 اما سند ترميم‌يافته تحول بنيادين آموزش‌وپرورش نشانه‌هاي چنداني از پاسخ به اين تحولات ندارد


